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 فصل سکوت در تالار وحدت
گــروه هنر: فرهــاد هراتی، آهنگ ســاز و رهبر  �

ارکســتر، با همراهی گروه کُــر نامیرا آلبوم «فصل 
ســکوت» را در تالار وحــدت روی صحنه می برد. 
این آهنگ ســاز، نوازنــده و رهبر ارکســتر پس از 
رونمایی و اجرای چندیــن برنامه از آلبوم «فصل 
سکوت»، ســاعت ۲۱:۳۰ یکشنبه ۲۳ دی  تازه ترین 
کنســرت این پروژه را همراه با گــروه کُر نامیرا در 
قالبــی متفاوت روی صحنه می برد. این کنســرت 
به تهیه کنندگی مؤسســه «آوای هنر» به مدیریت 
محمد جلیل پــور در تالار وحدت تهــران میزبان 
علاقه مندان موسیقی است. هراتی درباره جزئیات 
کنســرت پیش رو توضیح داد: سال ۹۶ کنسرت - 
تئاتر «فصل ســکوت» در فرهنگ ســرای نیاوران 
تهران روی صحنه رفت و خوشبختانه با استقبال 
خــوب مخاطبان نیز مواجه شــد. پس از این اجرا 
در اردیبهشــت سال ۹۷ بود که موفق به رونمایی 
از آلبوم «فصل ســکوت» شدیم و پس از برگزاری 
مراســم رونمایی بود که اجراهــای زنده ای از این 
پــروژه را ابتدا در کافه گالری نیاوران و ســپس در 
فضای باز هتل استقلال و بعد از آن در شهر رشت 
برپا کردیم. اکنون پس از بازخوردهای بسیار مثبتی 
که از مخاطبان دریافت شد، تصمیم گرفتیم این بار 
همــراه با گروه کُر نامیرا اجــرای زنده دیگری را با 
قالبی متفاوت در تــالار وحدت روی صحنه ببریم 
که این بــار تک نــوازی پیانو با همراهــی گروه کُر 
خواهد بود. به عبارتی من برای کنســرت تهران اثر 
جدیدی را برای کُر نوشــتم که برایم تجربه بسیار 
متفاوتی از آلبوم «فصل ســکوت» است. او افزود: 
براســاس برنامه ریزی هایی که انجام شده، قبل از 
برگزاری کنسرت تهران، اجرای زنده ای را ۱۴ دی  در 
ســالن سیتی سنتر اصفهان خواهیم داشت که این 
کنسرت نیز به تهیه کنندگی مؤسسه «نغمه سرای 
پارســیان» میزبان دوســت داران موسیقی است. 
هراتی اردیبهشت  سال جاری با هدف تولید اثری 
متفــاوت و تجربــی در عرصه موســیقی بی کلام 

آلبوم «فصل سکوت» را منتشر کرد.

نواى دل

خصوصی سازی و تضاد طبقاتی
هنــوز این دولــت و دولت هــای قبلی حاضر 
نیستند پدیده ای به عنوان امپریالیسم را به رسمیت 
بشناســند و بگذارند درباره امپریالیســم صحبت 
کنیم. از اســتکبار و استضعاف ســخن می گویند؛ 
درحالی کــه امپریالیســم یــک پدیده و ســرمایه 
جهانی یک عملکرد اســت. بگذارید حرف بزنیم 
و آمریکا را به معنای واقعی بشناســانیم. فردا که 
جنایاتشــان غلیان کند، فقط ملــت و طبقه کارگر 
اســت که خانه و خانواده و سرزمینش اینجاست 
و ثروت ملی را در چمدان نگذاشته برود کانادا. او 
باید به حمایت از این ســرزمین به پا بخیزد. دولت 
کنونی همچنان دست از خصوصی سازی افراطی 
برنمی دارد. با برجام فعلا ســایه جنگ را از ما دور 
کرده اند؛ ولی ســایه جنگ برای همیشه با برجام 
دور نمی شــود. جنگ ذاتی امپریالیست هاســت و 
زمانــی جغد جنگ از ســر ویرانه های وطن ما گم 
می شــود که مردم به  پا خیزند؛ وقتی مردم پشت 
قدرت باشند و قدرت از آنِ مردم باشد و بتوانند با 
شــوراها و سندیکاهایشان از کشور دفاع کنند. چرا 
ایالات متحده شش هزار کیلومتر دورتر از مرزهای 
خود به عراق می آیــد؛ ولی ۱۵۰ کیلومتر دورتر به 
کوبا نمی رود؟ چون می داند یک ملت با پشــتوانه 
جهانی در مقابلش می ایســتد. این چیزی بود که 
برجــام برای ما نیاورد و نتیجــه آن را هم دیدیم. 
پیش تر نیز پیش بینی وضــع کنونی را در ماهنامه 
صنعت حمل و نقل کــرده بودم. اکنون در دوراهه 
خصوصی ســازی و ملی کردن قرار داریم، و نیز در 
دوراهه  های دیگری همچون پذیرفتن یا نپذیرفتن 
FATF. درست اســت که این دوراهه ها محصول 
امپریالیســم جهانــی اســت؛ ولی سیاســت های 
اقتصادی ســه دهه گذشته زمینه و آمادگی چنین 

دوراهه هایی را فراهم کرده است. 
مــا چه توصیه ای می کنیم: یکی مشــارکت در 
جنبش ضدخصوصی سازی برای عمق و معنادادن 
به این جنبــش. راهکار مقابل خصوصی ســازی 
انتقال منابع به دولتی گرفتار فســاد نیست که در 
دست انداز منافع شخصی خود و نزاع جناح ها گیر 
کرده. حذف خصوصی سازی به منزله قدرت دادن 
دارایی هاســت.  اجتماعی کردن  و  به ملی کــردن 
باید در همه ایــن جریان ها از خواســت آمیزه ای 
از عدالــت و دموکراســی دفــاع کنیــم. حــذف 
خصوصی ســازی بــدون دموکراتیک کردن عمیق 
اجتماعــی نامیســر اســت؛ یعنی بــدون حذف 
فاســدانی که منابع مردمی را از آنِ خود کرده اند. 
حق تشکل، حضور سازمان یافته مردم در شوراها 
و در مجالس از جملــه پیش نیازهای مخالفت با 
خصوصی سازی است. فرایند خصوصی سازی در 
سال های گذشته به مجلس شورا نیز رسید. شرط 
دکتــرا و فوق لیســانس بــرای نمایندگی مجلس 
خصوصی سازی است. در تمامی این فرایند فعالان 
آزادی خواه و عدالت خواه بایــد در برابر توطئه ها 
و مداخله های امپریالیســتی و صهیونیستی و نیز 
عربستان سعودی هوشیار باشــند. راه ما به هیچ 
وجه با راه آنها همســازی ندارد و باید بر روی دو 

پای خود راه برویم.

ادامه از صفحه8

در هفدهمین جشن سالانه منتقدان خانه تئاتر
نشان نوشین به فرهادي و مساوات 

رسید
گروه هنر: در هفدهمین جشــن ســالانه منتقدان  �

و نویســندگان و پژوهشــگران خانه تئاتر که شامگاه 
پنجشنبه، ۶ دی ۹۷ با حضور اهالی فرهنگ و هنر در 
سالن زنده یاد عباس کیارستمی برگزار شد، تقدیرنامه 
عالي یونسکو از ســوی دکتر حجت االله ایوبی به پري  
صابري و بهروز غریب پور و همچنین مدالیون نوشین 
به اصغر فرهادي و محمد مســاوات اهدا شد. پس از 
تقدیر از پری صابری، وی یادآور شــد: خوشــحالم در 
جمع شــما هســتم و افتخار می کنم اینجا که حضور 
دارم. اســتاد پری صابری به دلیــل تعدد آثاری که در 
زمینه ادبیات و تمدن ایرانی، در داخل و خارج از کشور 
روی صحنه بــرده، همواره مورد ســتایش نهادهای 
جدی فرهنگــی بوده اســت. ازهمین رو کمیســیون 
ملی یونســکو، تقدیرنامه عالی خــود را به پاس یک 
عمر فعالیت ثمربخــش در خلق آثار مبتنی بر تمدن 
و فرهنــگ اصیــل ایرانی بــه این هنرمند اهــدا کرد. 
غریب پور در ادامه در واکنش به یکی از برگزیدگان که 
گفته بود باید کارها را به جوانان بسپاریم، تصریح کرد: 
یاد گفته ای از آیت االله هاشمی رفسنجانی افتادم. اوایل 
انقلاب وی گفت بازنشسته یعنی چوب خشک و پدرم 
که تازه بازنشسته شده بود از این سخن بسیار آزرده شد. 
وی عنوان کرد: اگر سایه پری صابری ها، چکناواریان ها، 
دهلوی ها و صباها، بر ســر ما نباشد ما نیستیم. من در 
نزدیکی ۷۰ سالگی همانند جوان ۱۷ ساله انرژی دارم. 
اگر آیدین آغداشــلو امروز عصا به دســت است، هنوز 
تجربه اش بی نظیر است. آیا می توانیم به وی بگوییم 
برو خانه و از تجربه ات استفاده نکن؟ بازنشستگی در 
هنر نیســت و من به همین دلیل هنر را انتخاب کردم. 
در ادامه با حضور دکتر امیر روشــن، رئیس دبیرخانه 
مسئولیت اجتماعی و دکتر یونس مظلومی، مدیرعامل 
بیمه تعاون، جوایز نشــان مســئولیت اجتماعی اهدا 
شد. در این بخش ســاناز بیان برای کارگردانی خلاق 
و نگاه انســانی به مشــکلات افراد ترنس سکشــوال 
در نمایــش «آبی مایل به صورتی» که نهیبی اســت 
بــه جامعــه و مســئولان تا عمیق تــر به ایــن پدیده 
اجتماعی بنگرند، تقدیر شــد. دومین نشان مسئولیت 
اجتماعی به لیلی عاج برای کارگردانی هوشمندانه 
و هشــداردهنده در نمایش «قند خون» اهدا شــد. 
جوایز بهترین پژوهش ســال به عبــاس بهارلو برای 
کتاب پژوهشــی «پیش پــرده و پیش پرده خوانی در 
ایران» و ســامی صالحی ثابت برای کتاب پژوهشــی 
«چگونه بهترین بازیگر جهان شوم» رسید. در ادامه 
هیئت داوران متشکل از دکتر یونس شکرخواه، دکتر 
حمیدرضا مدقق، دکتر بهروز غریب پور و استاد حمید 
جبلی برای اهدای جوایز این بخش دعوت شــدند. 

برگزیدگان این بخش معرفی شدند:
بخــش گــزارش: رتبــه اول: ســبا حیدرخانی از  �

خبرگزاری ایلنا/ بخــش مقاله: رتبه اول: دکتر محمد 
نجاری و دکتر ابوالقاســم قــوام از فصلنامه علمی، 
پژوهشــی کهن نامه ادب پارســی/ بخش یادداشت: 
رتبــه اول: دکتر شــهرام خرازی هــا از روزنامه بهار/ 
بخش ترجمه: رتبه اول: ســارا منصوری از مجله نقد 
هنر/ بخش گفت وگو: رتبه اول: امیرحسین سیادت از 
نشریه دفترهای نیلا/ بخش نقد: رتبه اول: دکتر شهرام 
خرازی ها از روزنامــه قانون/ بخش عکس: رتبه اول: 
سهیل صحرانورد برای مجموعه عکس های ارسالی 
وی بــه این مســابقه. انجمن منتقدان خانــه تئاتر، با 
بررســی عملکرد ناشران در طول سال، از ناشرانی که 
در حوزه تئاتر اهتمام بیشــتری دارند، تقدیر می کند و 
در این بخش از ژیلا اســماعیلیان مدیر انتشارات نیلا 
تقدیر شد. همچنین جایزه خبرنگار سال و عضو فعال 
انجمن در ســال ۹۶ به نرگس کیانی رسید. همچنین 
عالی ترین نشان انجمن منتقدان تئاتر، مدالیون نوشین 
را تقدیــم اصغر فرهادی کرد که او نیز پس از دریافت 
این نشــان گفت: خوشــحالم در این جمع هســتم و 
تأثیرگذارتریــن دوره زندگی خود را در تئاتر طی کردم. 
در ادامــه، اصغر فرهادی جوایــز برترین نمایش های 
سال ۹۶ از نگاه اعضای انجمن منتقدان خانه تئاتر را 
اهدا کرد. رتبه سوم براي دو نمایش «پسران تاریخ» به 
کارگردانی اشکان خیل نژاد و «روز عقیم» به کارگردانی 
حسین کیانی، رتبه دوم به دو نمایش اپرای عروسکی 
«خیام» بــه کارگردانی بهروز غریب پــور و «فعل» به 
کارگردانــی محمد رضایــی راد و رتبــه اول نیز به دو 
نمایش  «بی پدر» و «این یک پیپ نیست» به کارگردانی 

محمد مساوات رسید.

دریچه
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آنتونیا شــرکا (منتقد): بد نیســت گفت وگو را  �
از نام فیلم شــروع کنیم. فکر می کنم اســم فیلم 
اتفاقی انتخاب نشده، درحالی که در خبرها اعلام 
شــده بود نام فیلم «خودسر» اســت، بعدها به 
«مارموز» تغییر کرد. آیا ایــن تغییر نام با نگاه به 
همان فیلم «مارمولک» یا برای زنده کردن یاد آن 

فیلم انجام شد؟
به لحاظ  فیلــم  ایــن  (کارگــردان):  تبریــزی  کمال 
ســاختار، نحوه روایــت قصه و مــوارد دیگر با فیلم 
«مارمولک» بســیار متفاوت اســت، اما چیزی که در 
حــوزه تهیه کننــده، ســرمایه گذار و پخش کننده در 
ســینما وجــود دارد و تصوراتی کــه از فروش فیلم 
دارنــد و فکر می کنند آن تصــورات منطبق بر جذب 
مخاطب است، بسیاری از معادلات را برهم می زند. 
اســم فیلم ابتدا «خودســر» بود و صحبت از اسمی 
غیرانســانی در میان نبود. اینجا یک پرانتز باز کنم؛ به 
نظرم سیســتم تبلیغاتی ما به شــدت ضعیف است، 
یک باره تبی بــه وجود می آید که فکــر می کنند اگر 
اســم فیلم، اسم یک موجود موذی باشد بیشتر روی 
مخاطــب تأثیر می گــذارد. مثل هزارپا یــا مارموز یا 
خیلی از فیلم هایی کــه از الان به بعد خواهیم دید. 
به نظرم اینها روش هایی اســت که خودشــان فکر 
می کنند کشــف مهمی اســت که به نظــرم این طور 
نیســت. از طرفی نمی توانم با آنها مخالفت کنم که 
چرا ایــن کار را انجام می دهید؟ خاطرم هســت در 
دوره ای فیلمی می ســاختم، یکــی از همین افرادی 
که در حوزه پخش خیلــی فعال و موفق بود و ایده 
می داد برای اینکه یک فیلــم را چطور پخش کنیم، 
گفت آقای تبریزی می شود اســمت را عوض کنی؟ 
اصلا کمال تبریزی پرفروش نیست. در حوزه سینمای 
فارسی قبل از انقلاب این موضوع خیلی متداول بود؛ 
مثلا اکثر بازیگران تک اســمی بودنــد. درحال حاضر 
ســرمایه گذاری بخــش خصوصی در حوزه ســینما 
باعث می شــود من به عنوان کارگردان خیلی به این 
حــوزه ورود نکنم و بــه نظرم اگر کارگــردان در این 
حوزه زیادی ورود کند، شاید تهیه کننده و سرمایه گذار 
فکــر کنند شــیوه ای غیــر از چیزی کــه طرح ریزی 
کرده اند باعث شکســت فیلم در گیشــه شــود. اما 
شــخصا معتقدم نوع توزیع و پخش فیلم ها اساسا 
دچار اشکال جدی اســت، چراکه تخصص آنچنانی 
از جانب کسانی که ادعایی در این حوزه دارند وجود 
نــدارد. اکثر آنها مدل تبلیغــات قدیمی زمان قبل از 
انقلاب عمل می کنند. درواقع اکثر آنها تمام فیلم ها 
را در حوزه پخش در یک سبد می گذارند. به نظر من 
نیاز اســت که حوزه مخاطب مشــخص باشد؛ اینکه 
فیلم برای چه کسانی ســاخته می شود؟ فیلمی که 
مختص دانشــجوها و فضای دانشجویی است مدل 
فیلــم دیگری اکران می شــود و بعــد می گویند چرا 
این فیلم بیننده نداشــت یا چرا کسی فیلم را ندید؟ 
مثال این ماجرا، اکران فیلم «خانم یایا» است. «خانم 
یایا» جزء فیلم هایی اســت که من دوستش دارم، اما 
وقتی شکل تبلیغاتش با ماهیت فیلم متفاوت است 
و مخاطب از شــکل تبلیغات حضــور رضا عطاران، 
حمید فرخ نژاد و امین حیایی برداشــت دیگری دارد 
و حس می کند به دیدن فیلم سراسر کمدی می رود، 
سرخورده می شــود. به نظرم بهتر بود خانم یایا مثلا 

در گروه هنر و تجربه اکران می شد. 
  با ایــن اوصاف در تقســیم بندی کلی؛ یعنی  �

ســینمای بدنه یا ســینمای صاحب اندیشــه، از 
نظر شــما فیلم «مارمــوز» در کدام شــاخه قرار 
می گیرد؟ فیلمی اســت که بیشتر با هدف تجاری 
و ســرگرم کنندگی ساخته شده یا اینکه اندیشه ای 
پشت اثر است و برای شما انتقال این اندیشه به 

مخاطب مهم تر از فروش بوده؟
از روز اولی که فیلم سازی را شروع کردم و زمانی 
کــه در دانشــگاه درس ســینما می خوانــدم به این 
موضوع فکر می کردم، چراکه آن زمان مثلا هم فیلم 
«برزخی ها» اکران می شد و هم فیلم «اجاره نشین ها» 
و طبعا فیلم های خارجی هم نمایش داده می شــد. 
به هرحــال این ژانرها در ســینما هســت و همه به 
دنبال مخاطبان خودشان هستند. بعضی ها مخاطب 
خــاص دارند و بعضــی مخاطب عام، فیلم ســازی 
کــه مخاطب خاص هدفش اســت طبعا به حضور 
جشــنواره ای نگاه ویژه تری دارد، فیلم هایی که صرفا 
برای گیشــه و مخاطب عام ساخته می شوند، گاهی 
در اجرا هم سهل الوصول ترند و مدل سرگرمی برای 
مخاطبان این جنس از سینماســت. این تقسیم بندی 

کلی در ذهن من است. همیشه به این فکر می کردم 
که آیا می توان هر دوی این حوزه ها را پوشــش داد؟ 
فیلمی بســازیم کــه درعین حال کــه مخاطب عام 
داشــته باشــد، اما به لحاظ کیفی فیلم بدی نباشد. 
در دوران فیلم ســازی ام منهای بعضــی فیلم هایی 
که با علم به اینکه میزان مخاطبش محدود خواهد 
بود، در باقی فیلم هایم ســعی می کردم درعین حال 
که مخاطب پسند باشد، طوری هم نباشد که نتوانیم 
در یک جشــنواره ارائه بدهیــم و فکر می کنم هر دو 
را باید ترکیب کــرد. در مارمــوز، مارمولک یا «لیلی 
با من اســت»، گرچه جنبــه تجاری بودنش و جذب 
مخاطب برایم اهمیت داشــته، امــا نقطه عزیمت 
من این بوده که فیلمی بسازیم که هم مخاطب عام 
و هم منتقــدان از فیلم راضی باشــند. به نظرم این 
شــکل ایدئال فیلم سازی اســت؛ مثلا فیلم «جدایی 
نادر از ســیمین» چنین ویژگی ای داشت. درعین حال 
که بهترین جایزه ســینمایی را گرفت، فروش خوبی 
هم داشــت. در فیلم «مارموز» ســعی کردم این کار 
را انجام بدهــم. تعداد جشــنواره هایی که خواهان 
حضور مارموز هستند کم نیست. در جشنواره پوسان 
از فیلم استقبال شد یا درحال حاضر در موزه هنرهای 
زیبای بوستون نمایش دارد یا در جشنواره فیلم های 
سیاه در ژنو شرکت خواهد کرد و تقاضاهای دیگری 
که در مورد حضور فیلــم در آنها وجود دارد. تلاش 
من این اســت که هر دو وجه دیده شــدن فیلم هایم 
را فراهــم کنم؛ هم رضایت مخاطب و هم منتقدان، 

تلاش کردم که این اتفاق بیفتد. 
  فکر می کنم درمــورد فیلم هایی مثل «لیلی با  �

من است» یا «مارمولک» قطعا این اتفاق افتاده؛ 
یعنی فیلم هایــی بودند که در زمان خودشــان 
فروش خوبی داشــتند. در واقع می توان گفت در 
نوع نخســتین کمدی هایی بود که به خطوط قرمز 
نزدیک می شــدند و با مواردی شوخی می کردند 
که پیش از آن تصورش ســخت بود. اما در واقع 
موفقیت آنها فقط به این دلیل نبود که وارد این 
خطوط قرمز می شدند، بلکه ساختاری داشتند که 
مورد توجه منتقدان قرار گرفت و به آنها رأی داده 
این  اما فکر می کنم درخصوص «مارموز»  بودند. 
اتفاق نیفتاده است؛ درواقع منتقدان خیلی راضی 
نشدند یا شاید انتظار بیشتری از این فیلم داشتند. 
شاید فکر می کردند قرار است «مارمولک» شماره 
دو ساخته شــود که مطابق با عصر حاضر است، 
اما انتظارشان برآورده نشــد. فکر می کنید علت 

این ماجرا چیست؟
فیلم در جشنواره فجر ملی نبود و تنها در بخش 
جهانــی فجر نمایش داده شــد. خانم دبــورا یانگ 
نقــدی درباره فیلم در هالیوودریپورتر نوشــتند. فکر 
می کنــم این نشــان  می دهد که این فیلــم به لحاظ 
ساختاری به این شــکل است. ممکن است منتقدان 
ما به هر دلیلی آن را دوست نداشته باشند یا نقدش 
کنند، امــا مارموز برای من یک تجربــه تازه  به لحاظ 
ساختار سینمایی است که از حالت سینمای کلاسیک 

فاصله می گیرد. دکوپاژ و طراحی نماها و پیشــرفت 
قصــه کاملا یک کلاژ اســت. در بیــن فیلم هایی که 
تابه حال ساخته ام مدل مارموز را در هیچ یکشان پیدا 
نمی کنید و ممکن است دیگر نبینید. وقتی ایده اولیه 
را آقای سیارســریع مطرح کرد، پیشنهادم این بود که 
بحث سیاسی و اجتماعی در قصه وجود داشته باشد 
و وارد کنش ها و کنکاش درونی شخصیت ها نشویم. 
بایــد در فیلــم تابلویی درســت کنیم که آشــفتگی 
سیاســی و اجتماعی را بــرای بیننده منعکس کنیم. 
در بحث انتخابات فضا به شــکل دیگری است؛ انگار 
که آدم ها تبدیل می شــوند به ماشین هایی که با هم 
مقابلــه می کنند تا رأی بیشــتری بیاورنــد و به اوج 
قدرت برسند و واقعا این مدل در قصه طراحی شده 
بود. به عنوان یک فیلم ســاز بعد از ســاخت تعداد 
زیادی کار این شــکل فیلم ســازی برایم جذاب بود. 
فکر می کنم اگر تفاوتی در مارموز نسبت به کارهای 
دیگــرم وجود داشــته باشــد، خودم از ایــن تجربه 
راضــی ام. این تجربه گرایی در بســیاری از فیلم هایم 
مثل «همیشــه پای یک زن در میان است» یا «گاهی 
به آســمان نگاه کن» هم وجــود دارد. در مارموز به 
نقطه اوج رسید. این اتفاق طبعا می تواند مخالفان یا 
موافقانی داشته باشد. چگونگی استفاده از موسیقی 

در این فیلم نیز برایم تجربه تازه ای بود. 
  البتــه نکته ای کــه درباره موســیقی و گروه  �

بمرانی اشــاره کردید به نظرم یکی از نقاط قوت 
فیلم اســت و مشخص اســت روی آن کار شده 
اســت. یکی دیگر از نقاط قوت فیلــم تیتراژ آن 
اســت. تیتراژ آغازیــن، ورود خوبی بــه دنیایی 
است که دوست داشــتید در فیلم طراحی کنید. 
آیا ایده از جانب طراح تیتراژ بود یا شــما به آن 

جهت دادید؟
در جشنواره جهانی تیتراژ مدل دیگری بود. در هر 
دو تیتراژ که یکی در جشنواره جهانی فجر دیده شد و 
دیگری در اکران عمومی کلاژ هستند. این شلوغی که 
از تیتراژ آغاز می شود کاملا برداشتی از اتفاقات فیلم 
است. حقیقتا دوره انتخابات ما همین شکلی است. 
در تیتــراژ ابتدایــی تمرکز اصلی روی مرغی اســت 
که درخانه داریم و بحــث تخم مرغ هایی که مطرح 
می شود. در تیتراژ دوم کمی متفاوت تر است و شکل 
انیمیشــن بیشتری پیدا کرده است. روی هردوی آنها 

فکر شد. 
  بد نیســت کمــی درباره حضور یــک حیوان  �

-همان مرغی کــه از همان تیتــراژ حضور دارد- 
صحبــت کنیم. این حیــوان از چــه زمانی وارد 

داستان شما شد؟ 
فیلم به نوعی طنز سیاه است. زمانی که روی این 
قصــه کار می کردیم به آیدین سیارســریع هم گفتم 
که شــوخی ها و فضــای طنزی کــه در فیلم وجود 
دارد بخشــی از آن به خود مخاطب برمی گردد. بین 
ســه رأس گروه قرمز و آبی و رقابــت بین آنها رأس 
دیگر مخاطب است. مخاطب هم جایی به عملکرد 
خودش می خندد و حس مخاطب هم این است که 
خودش در این انتخابات ســهیم اســت. این سیاهی 
جاری در داســتان به خودی خود میزان مخاطب ما 
را کم می کند. باوجود تــلاش برای جذب مخاطب، 
قطعا انتظار فروش توفانی نداشــتیم. شاید مخاطب 
بــا دیدن این فیلــم حتی کمی رنجیده خاطر شــود؛ 
چراکه خودش نقد می شــود. بنابراین فکر کردم که 
یک نقطه امیــد برای مخاطب به جا بگذاریم. مرغی 
که در ابتــدا می بینیم برایم نقطه ای بود که اشــاره 
می کــرد با همــه اینها حیات و زندگــی وجود دارد. 
اطلاع داشــتم کســانی که دچار نوعی افســردگی 
می شوند و به روان پزشــک مراجعه می کنند یکی از 
توصیه های مهم روان پزشک به آنها این است که از 
حیوانی در خانــه نگهداری کنید. فکر کردم این مرغ 
می توانــد این نقش را بازی کند. در این آشــفته بازار 
مرغی وجود دارد که خیلــی به اصطلاح تودل برو و 
زیباست، از ابتدا و قبل از فیلم برداری هم تأکید کردم 
که یک مرغ معمولــی نمی خواهم؛ مرغی مدنظرم 
بود که توجه آدم هــا را جلب کند و این قدر این مرغ 
خوب بود و به نوعی بازیگر خوبی بود که همه گروه 

دوســتش داشــتند و در آخر فیلم برداری هم حامد 
بهداد سرپرستی اش را قبول کرد. 

  شما می گویید اسم اولیه فیلم «خودسر» بود  �
و بعد به «مارموز» تغییــر کرد، فکر می کنید کدام 

صفت به شخصیت اصلی قصه نزدیک تر است؟
 قطعا خودسر.

  از«خودســر» معانی مشخصی در ذهنمان در  �
ادبیات سیاسی این سال ها متبادر می شود. چیزی 
که در ارتباط با خودسر در فلاش بک هایی از این 
شــخصیت می بینیم، جایی اســت که در خیابان 
و هر جا حمله و ارشــاد می کند و با خشــونت به 
مــردم تذکر می دهد. امــا در بخش هایی دیگر از 
فیلم می بینیم که این شخصیت در گذشته موهای 
بلندی داشته و در اعتراضات دانشجویی شرکت 
می کرده و خلاصه عاشق پیشــه و شاعرمســلک 
بوده. متوجه می شوم یک جور اغتشاش و شلوغی 
در روند قصه الزامی است، اما به نوعی در رابطه 
با آدم هایی شــبیه قدرت (حامد بهداد) درست 
نمی شــود فهمید که تا چه میزان سودای قدرت، 
او را بــه هر حرکتــی وامی دارد و تــا چه حد به 
اصول خود اعتقاد دارد. موضع خود شما در قبال 

قهرمان فیلم تان چه بود؟
در فیلم شخصیتی که مانی حقیقی ایفا می کند، 
نیــز همین ویژگی را دارد. در دانشــگاه مدل دیگری 
است و حالا که وارد بازار کار شده است، طور دیگری 
رفتار می کند. اشاره من به پدیده خودسر آدمی است 
که ورای قانون عمل می کند. متأســفانه این امکانی 
اســت که جامعه برای عــده ای فراهــم می کند تا 
کسانی برای طی کردن پله های ترقی و قدرت دست 
به تظاهر بزنند. همین باعث می شــود که مثلا شما 
آدمی را ببینید که اختلاس کرده و همان زمان که این 
اختلاس را انجام داده است، چفیه هم دور گردنش 
بوده و بعــد با پول مردم فرار کرده اســت. جایی از 
فیلم اشــاره مســتقیم به این موضــوع دارد که یک 
کاندیدای انتخاباتی ریاســت جمهوری یا مجلس به 
دنبال خواننده رپ در فضــای مجازی که میلیون ها 
فالوور دارد مــی رود. بنابر این ایــن دو باید کنار هم 
باشــند، حتی اگر بدن خواننده تماما خالکوبی است. 
در واقــع در زمانی به چیــزی چنگ بزنیم و موضوع 
اخلاق، اعتقاد و جهانی بینی را فراموش کنیم و فقط 
به این فکر کنیم چطور تعداد آرا را بیشتر کنیم. آدم ها 
در مقاطع مختلف  گرایشــات و کشش های مختلفی 
دارند. می توانند در دوره ای مثلا آدم عاشق پیشــه ای 
باشند  یا آدمی است که اهل نوازندگی است اما این 
چرخه اجتمــاع آدم هــا را آرام آرام  به آدم دیگری 
تبدیل می کند. اساســا وقتی در جامعه ما این ویژگی 
هســت که کســی می تواند یک شــبه ره صدساله را 
برود، همین حس به سایر حوزه ها هم نفوذ می کند. 
مثــلا در دوران آقــای پرســتویی یا من یــا خیلی از 
هم دوره ای های مــن یا قبل از انقلاب، مکانیســمی 
وجود داشــت که آدم ها از نقطه ای برای پیشــرفت 
شــروع می کننــد و به مرور به جایگاهــی که مدنظر 
دارنــد، می رســند. درحال حاضر همــه جوان ها در 
همه حوزه ها قصد دارند که نخســتین کارشان بشود 
ســکوی پرتاب و دومین کار موفقیت کاملشان باشد. 
هیچ کــس به این فکر نمی کند کــه نابرده رنج، گنج 
میسر نمی شود. موقعیت جامعه ما به جایی رسیده 
اســت که اکثریت فکر می کنند برای رسیدن به گنج، 
رنج نیاز نیســت. شــخصیتی که در فیلم می بینید از 
نقطه ای شروع کرده است که خیلی معمولی بوده، 
مراحلی را طــی کرده و الان به این جایگاه رســیده 
است. من آدم هایی را می شناسم که اتفاقا با آنها در 
دوران دانشــجویی صمیمی و نزدیک بودم و همان 
آدم ها الان تبدیل شــدند به آدم هایی که خیلی مدل 

خودسرانه عمل می کنند. 
 شــما در جایی از گفت وگو اشــاره کردید در  �

خارج از کشــور این فیلم به نمایــش در آمده و 
به جز جمع ایرانی های ساکن خارج برای مخاطب 
خارجی هم به نمایش گذاشــته شده است. فکر 
برای  از شــوخی ها و متلک ها  می کنم بســیاری 
مخاطب خارجی قابل فهم نیســت. مثلا وقتی از 
«دلواپســان» می گویید، قطعا مــا متوجه مفهوم 
این واژه می شــویم و اینکه کــدام جناح مدنظر 
است، یا چه کردند و چه وزنی در دنیای سیاست 
دارنــد. اما آیا خارجی ها هــم همین طور با فیلم 
ارتباط برقرار کردنــد؟ این رنگ بندی بین قرمز و 
آبی – اصلاح طلبان و اصولگرایان - یا این را یک 

مخاطب خارجی متوجه می شود؟
اتفاقــا برای خود من هم عجیب بود. یکی از این 
مــوارد را خودم شــاهد بودم و فکــر می کنم مقدار 
نســبتا قابل توجهی از این موضوع  به نحوه ترجمه 
گفتارها مربوط می شــود چراکه نیاز نیســت وقتی 
زیرنویــس می کنیــم ترجمه لغت بــه لغت انجام 
شــود در واقع این ترجمه مفهومی است. ولی فکر 
می کنم همه دنیــا تصوری از تنــدروی را به خاطر 
دارند. مثلا وجــود داعش و تصوری که تمام دنیا از 
این طرز فکر پیدا کرده، نکته دوم این است که چون 
در پوســان حضور داشــتم با مردم فیلم را در سالن 
ســینما دیدم. مردم کره جنوبی  با فیلم خیلی خوب 
ارتباط برقرار کردند و آن طور که در جلسه پرسش و 
پاسخ بعد از فیلم متوجه شدم، این بود که اتفاقات 
کره شمالی این حس را برای آنها تداعی می کرد. اما 
فکر می کنم اساسا درباره موضوع تندروی و خود را 
برتردانستن نســبت به بقیه افراد، مابازایی در همه 

دنیا وجود دارد. 
ادامه این مصاحبه را در شماره بعد بخوانید

گفت وگوی آنتونیا شرکا با کمال تبریزی به بهانه نمایش «مارموز»

تندروهایی که به آدم هایی دیگر تبدیل  شده اند

بهناز شیربانى

«مارموز»، آخرین اثر سینمایی کمال تبریزی، مدتی است اکرانش را آغاز کرده و در این مدت کوتاه واکنش های 
متفاوتی نســبت به این فیلم ســینمایی به راه افتاده است. ساخت فیلمی که در بســتر کمدی، نقد فضای 
اجتماعی و سیاسی روز جامعه است، برای کمال تبریزی اتفاق تازه ای نیست، اما تبریزی معتقد است این بار 
با ســاختاری که برای خودش نیز تازگی داشته به سراغ این موضوع رفته. آنتونیا شرکا، از سینمایی نویسان و 
کمال تبریزی درباره چگونگی ساخت این فیلم سینمایی، ارجاعات فیلم به برخی مسائل سیاسی و اجتماعی 

و تحلیل آنها با هم گفت وگو کرده اند که شما را به خواندن آن دعوت می کنیم. 
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